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******** 

 های گنگ خواند پچپچهجغد را گفتگوهای بسیاری بود. آنچه او را می

ر شوراند. داش را میپیچید. ژرفای هستیای بود که در گوشش میازلی

کرد و هایش را کر میبست، گوشکرد. زبانش را میخود غرقش می

 ی فرجامچشمانش را کور. گویی حسی در او نیست. اما هیاهو و غوغای ب

 کشید. گرفت و به زور بیرون میمردمان، چون قلابی او را می

ا رآمد. جادویی بزرگ که چون گردابی  او باز فریب بزرگ به سراغش می

را به  انگیخت تا اوهیچ حسی در او بر نمی ،کشید. با این همهبه خود می

ی ندگراهی برد که مردمان دگر رفتند؛ مردمان جاری در امواج خروشان ز

 که همه آرزوهاشان اندوده به گذر به فردا بود.

ه درون چراغ بود. او به سفر بجغد اما فارغ از این همه همهمه مردمان بی

 ها.ی واژهی دود اندوده شدهاندیشید و گذر از هجمهها میآینه
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چراغ، های دور بود که مردمان بیهستیش غرق در فهم مبهم آوایی از هزاره

و را به اهای فراوانی از ژرفای ذهنش، کردند. اما پرسشاش میمزمهپیاپی ز

و چگونه  تراوید چه و چراای اگر مید. واژهکشیها میدرون هزار توی آینه

ت د. خاموش در خلومتبلور شده بو« چ»ذهنش همه واج ی بود؟ در آیینه

ر اش اما سکوت نبود که تبلودید. خاموشیا را میهخویش خرابی جان

 های به بند در آمده بود.های فرو داده و پرسشبغض

امی ناش سرد و بی روح بود، اما خودش را برای چون تنور خانه ،روزگارش

 از جسم فروخت که برایش آلودگی روح هزار برابرو جاهی و مقامی نمی

یی که هابه کرانه .دور دوخت شده بود یهاکرانهبدتر بود. افق دیدش به 

هجمه  کرد تا دردنش عاجز بود با این همه رویاهایش را مرور میخود از دی

 سنگین سرمای شب گم نشود.
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کرد. های عمیق خود را با عشق مرهم میاش زخمجغد اما در ژرفای تنهایی

د و بر ه بودنعشق به آوازهایِ دورِ چراغ دارانِ بی نشان که زندگی را سرود

 د.شمی زمزمه ی آزادیشان ترانهیلب ها

اش سرد بود اما دلش از مهر سرشار و از گرمی چون اگر تنور خانه

جوشید تا در این زمهریر سیاه دود اندود، ماوای رهروان نور می یآتشفشان

 باشد.

ها، شهبالی از کوهساران دور از او را شاگردان اندکی بود که از میان آن

 ؛دادسامان می سیمگان راسرود و سراسر هستی سراهای او سرود میزمزمه

-سامان بود و کسانش در برودت جهل و جفای پر سیاه و گرچه خود بی سر

 .ندها به بند کشیده شده بود
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را که فهمید چآمد. نور را میهای راز آلود جغد شگفت میشهبال را پچپچه

-ا نمیردر نور زاده شده بود اما تاریکی ممتدِ درهم تنیده شده با برودت 

 ی به بندهادانست. مشرقیمطلقِ متبلور شده در سرما را نمیفهمید! خاموشیِ 

 یافت!آمده در سیاهیِ مه آلوده در مغرب را در نمی
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شهبال از جغد پرسید: داستان این سیاهی چیست؟ تاریکی، تبلور کدام 

آید؟ این های زمهریر از چه میخواست و اراده است؟ این همه برودت

 از کجا بر این جا سایه افکنده است؟ سکوت سنگین پر از سستی

 سرود، گفت: جغد که در تاریکی مدام سرود روشنایی می

بیافرید. روشنایی بود و  اینوشتهنا نور سپنتا در آغاز، هستی را بر قوانین -

-رفت. اما وسوسه آز چون غباری خاموش میآمد و میروزها از پی آن می

کرد. گرمای مهر از ن در مردم رشد میپایابی های پیاپیِپیچید و خواسته

شد و آتش خرد در خدمت حرص و آزی پس زیادی خواهی کاسته می

 رفت. لجام گسیخته بکار می

 



 پیوسته در روشنایی

12 
 

 
ا خود تند و بها آوردند و مردم را با نیرنگ فراوان فریفپرسیاه ها رو به سایه

نه نور ه گر دردهای تازه شوند. جایی ساختند کبردند تا درمانها به سیاهی

یان مها خورشید بود و نه حرارات زندگی. چندی به چنین بگذشت و پر سیاه

ود خهمراه  ها راای سیاه ساختند و به مدد اوراد خود آننور و جانداران پرده

 کردند. 

کردند. گذشت به تاریکی بیشتر خو میهر روز که می ،جانداران جنگل

-گی را از سر عادت پی میزند دید.هر روز کمتر و کمتر می شانچشمان

 بردند.را پیش می گرفتند و بدون نور کارهای خویش

 شهبال جوان گفت:  

 سرما و برودت سخت از کجا آمد؟ -
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 جغد پاسخ داد: 

هرجا سیاهی سایه بگستراند سرمایی سخت را نیز با خود خواهد آورد.  -

ند هایی که به تاریکی گرفتار شوست و آنخودکامگی نتیجه تاریکی

و این آغاز اضمحلال و  داشتگریزی از زمهریر و سرما و برودت نخواهند 

 سقوط است. 

 شهبال جوان پرسید: 

چرا همه خاموشند و کند؟ چرا هیچ کس به دریدن پرده سیاهی همتی نمی -

 م و گیج و بی فرجام اسیر؟گُ دراین بن بستِ 

 جغد گفت: 
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-ا فرجام خود میاین سیاهی ر هایی کهاند نخست آندسته چهار جانداران -

ود را و خاست حک شده بر پیشانیشان شان سرنوشت ند چنانکه از روز ازل دان

طلق می تند. دسته دوم جاندارانی که تاریکی را حقیقدانیر از آن میناگز

ی کنند.  سوم کسانمی یپندارند و خود در گسترش آن کوششِ در خورمی

 نند.ککوشند و مبارزه میبرای آن می که به روشنایی باوری سخت دارند و

ه کس دسته چهارم عده بیشماری از جانداران که بی تفاوت همه چیز و همو 

 کنند.بینند و هیچ کوششی برای تغییر آن نمیمیرا 

 شهبال پرسید: 

 فرجام ما چه خواهد بود؟ -

 جغد گفت: 

 ایم درو خواهیم کرد.آنچه کاشته -

 

******** 
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های فراوانی بر جان داشت، اما گرچه زخم .آزردغریب میندوهی جغد را ا

هجوم نا بهنگام  در برابربرد تا ها مینهیپرتوهای روشنایی او را به درون آ

با خود  شد،های دور خیره میرفت، به کرانه. گاه راه میایستدتاریکی ب

 . در اندیشه نبرد با تاریکی غرق می شدگفت و سخن می

 شکست.د خروسی بود که سحرگاهان سکوت ممتد شب را میدر آن حدو

-سرد و نمور می یِپیوسته هایِآوازش چون شمشیری سرخ در دل شب

شب را بر  یآمد. جغد که همهفرود میدرخشید و بر سر خواب رفتگان 

  :خواند، بامدادان خروس را گفتبلندای درخت سپیداری می

ست و تو واپسین پرچم دار ت و تاریکیمیانی انباشته شده از نفری دوره -

 دهی.طلوع روشنایی را نوید می ،های دورهمچون هزارهسحرگاهانی که 

گرچه شب پیوسته است و شب پرستان در کار اما آواز تو ژرفای مردمان را 
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از واز تو یادآور طلوع روشنایی آ د.بَرها میو نور را در دل آن شوراندمی

  د.هدندگی را نوید میکه ز ستهای دورَکرانه

ته شان انباشاند اما درونجا را فرا گرفتهنگری مدعیان خوبی همههر سو که می

ند. کست که تاریکی آن را تقویت میها و نفرتیها و کینهشده از عقده

 ،هیرود و تاریکی انباشته شده از خودخوامرزهای خوبی هر دم به پس می

ا رستان رشب و شب پ ،دهیمدادان آواز سر میتا تو با آید؛پیشتر و پیشتر می

 خواب راحتی نیست. 

 س گفت:خرو

 ین مرزِ توان از امرز میان روشنایی و تاریکی در هم آمیخته و به خوبی نمی

ای تهسقوط همچون عفری ،مه آلود گذشت. در این گاه پر بیم مبهمِ تاریکِ

 نگرد.ما را می

یچ گردانی اما هه هر سو چشم میبغبار گرفته خاکستری مه آلود این در 

زند. اگر درنگ کنی به درون مرداب کورسویی نمی امیدی از هیچ سو،

 روحت را تسخیر خواهد کرد. ،کشیده خواهی شد و تاریکی سیاهی
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اما فریب  یمتا در روشنایی مطلق انوشه شو ایمهمه برای زندگی آمده

 کردیم. هوسهایمانی یم و رویاهایمان را قرباننیرنگی بزرگ را خورد

فریبد. از این رو چه ظاهرهای ست که همه را مینیرنگ تاریکی، روشنایی

های زیبایی که ست و چه سخنخوبی که درونشان انباشته شده از تاریکی

 ست. یو بی معن پوچ فرجامشان

 جغد گفت: 

ست اما شناخت خوبی از بدی کاری دشوار. اینبرد با تاریکی کار ساده -

کشند و همچنان می کری بیشمار سرگردان به هر سو سَااز این رو عده هم

 رسند در حالی که خود را خوب می بینندحیران و سر گشته به فرجامی نمی

 .گرفته استبازی به اما تاریکی در ژرفای درونشان آن ها را  ؛دانندو می
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 ویکی تارهای نه دوست پیداست و نه دشمن. روشنایی سپنتا ورای نیرنگ

 در لبه تیز تاریکی و کند و یاران روشناییرشد می زمهریر و برودت

 کوشند.سپنتا می سپیدیبرای باز گشت  ،روشنایی

******** 
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******** 

 

هایش بزرگ شده اندیشید. بالشهبال تنها بود و در تنهایی به سخنان جغد می

عزم سفر به مغرب دور را دید. می بود و میل پرواز داشت. خود را آماده سفر

در  غاریها جغد را در ما پرسیاهبه پیشش رفت. ا ،دیدار جغدبرای داشت. 

 بودند.  تبعید بردهتاریکی مطلق به 

شنید که در یک پایان مردمان را میبی هایی رفت و آمدهمه در غار جغد

-می نمیفرجا ،چرخیدند و جز تباهی روزگار خودفرجام میدور تسلسل بی

 ها به یاس،چگونه امیدآزرد که این همه غیبت نور روانش را می بردند.

 شد.ها به تباهی کشیده میها به نیستی و زندگیکوشش
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 : و امید ، به دیدار جغد رفت در این بیمشهبال 

 ؟رسیدخواهد نبه پایان  تبعیدآیا روزهای سیاه  -

 گفت:  ،ویش نشسته بودبر سر و ر روزگارانِ سخت،جغد که گرد و غبار 

ها و آرزوهای آدمی نهایت اوست اگر در آن راه به بند درآیی و آرمان -

-که فرجامش نیستیزندگی این پوچی ممتد از تا جان سپاری سزاوارست 

 .یه رستگاری رسرهی و بب ،ست

 

 



 پیوسته در روشنایی

21 

 

هنگامی که . چه ارزشی دارددر برابر امواج سحرانگیز روشنایی این جان 

جهان را متبلور از  ،راستیها پراکنده و دروغ و تاریکی نیست شود خوبی

 د. رک خواهدنور 

؛ نه شمعی من تبعید به غاری دور دست شدم تا دور از مردم زندگی کنم

 کوششی کنم. برای آن نه گویم واز روشنایی سخن بنه فروزم و بی
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 شهبال گفت:

 روم.  دور به مغربا ها را دارم تمن عزم سفر به دور دست  -

 
 جغد گفت: 

دور را گرد و غباری  مغربود. شبا رفتن تو هیچ کاری درست نمی -

و تکار این کند. ست و این دردی از تو درمان نمیخاکستری فرا گرفته ا

رای دیشند و بانها نیز تنها به خود مینآهاست چرا که بسیار به مانند پر سیاه

ست ارسند. واین شده خودکامگی می کنند و هم از این رو بهخود کار می

نه خانه به خاو همانند مرضی کوی به کوی تاریکی  ،که در این جنگل تار

ا خود را دیدن و خود رکند و همه را به خود مبتلا کرده است. رشد می

 خواستن و برای خود کوشیدن. 

 شهبال گفت: 
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کی مردار شود و من نیز در این تاریبا ماندن من هیچ کاری درست نمی -

 خواهم پوسید.

 
 جغد گفت: 

ها که رفتند، نفرجام نیست. همه آیبهیچ کاری بیهوده و هیچ کوششی  -

با  ای نبردند. رفتن هنگامی سودمند است کهرفتند و از رفتن هیچ بهره

اه ری روشنایی همراه باشد و این یکی از اسفار سه گانه است. هر رونده

ود. نخست از تاریکی خود به سوی روشنایی خروشنایی باید سه سفر برود. 

ی روشناییی مطلق و سوم باز گشت از دوم از روشنایی خود به سوی روشنا

گیرد. زندگی رنگ دیگری میکه ست مطلق به سوی تاریکی. آنگاه

هی که های دیگری در برابرت باز خواهد شد که هر کدام تو را در رادریچه

 ای یاری خواهد کرد.برگزیده
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آموخته نچه را اش را فرا گرفت. هر آشهبال در اندیشه شد و تردید هستی

ای به جغد کرد. جغد دید. نگاه کنجکاوانه و پرسشانهب میبود نقش بر آ

 گفت: 

 این است که می توانی به دیدارم بیایی. خوبی تبعید  -

 شهبال پرسید: 

 من چه کنم؟! -

 جغد خندید و گفت: 

 .ون باید رفتکه چ بگویدتخود راه  هی می رویبرگزین که به چه را -

******** 

 

******** 
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که در تاریکی همه چیز را  هارا سه دشمن بزرگ بود. نخست جغد سیاهی 

های پراکنده . دیگر شبتابها معنایی نداشتنی برای آو تاریک دیدند می

 رندمی دهای خود پرده سیاهی را که با نور افشانی تاریکیهای شده در لایه

 بلندِ  هایِقله هایِپراکندند و سوم شهبالو روشنایی را در تاریکی مطلق می

ها، در روشنایی خورشید پر فروغ نممتد آ هایکوهساران که بر فراز سیاهی

 ند. زییمی

 
-مکان یو آرزویشان گسترش ممتد شب تا همه ستها تاریکیدنیای پرسیاه

د وشر چه و هر چیزی که سبب نوری ها از سیاهی سرشار شود. هها و زمان

د تا خللی در تاریکی مدام جاری در زمان وشد و نیست میآیبه بند در می

 ایجاد نشود.

 به جغد گفت: اروزی یکی از پر سیاه 

ست که با آن چه دشمنیاین ست که با حقیقت دارید و ایاین چه کینه -

 ورزید. آیا از گمراهی خود دست نخواهید کشید؟می
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 جغد گفت: 

کوشیم. اکنون تو بگو که در ن میآ همه ما خواهان حقیقتیم و برای -

 بینی؟سیاهی چه حقیقتی را می

 پرسیاه گفت: 

 این تویی که سیاهی هستیت را امااهی هستیم از نگاه توست که ما در سی -

کنی. همه کوشش ما خدمت برای و در ضلالت زندگی میفرا گرفته است 

ها یرگیاز این ت و وریمآامثال تو را به راه راست و ا تو را ست تروشنایی

 برهانیم.

 جغد گفت:

ست چه نیازی به زور و نیزه و بند و ویی اگر حقگاین حقیقتی که می  - 

 زندان دارد ؟

 پرسیاه گفت:



 پیوسته در روشنایی

27 

 بهگویی ندارد اما باید در برابر کسانی که چه مینحقیقت هیچ نیازی به آ - 

د، ایستاد تا از گسترش این بیماری نکوشبرای آن می د ونروگمراهی می

 مزمن جلوگیری شود.

 جغد گفت:

گویی اما هیچ حق انتخابی به من ن سخن میست که از آاین چه حقیقتی - 

 نداده است؟

 پرسیاه گفت: 

ما فرجام گزینید اپسندید، برهر راهی را که می شما آزادانه مختارید که -

، گریزی از کنیم گیریکه از سقوط شما پیش نما برای آکار پیداست. 

اما فرجام  ؛. گرچه ممکن است سختی کار ما شما را بیازاردنداریمیاری شما 

 و بر ما واجب که شما را به رستگاری برسانیم. ستبرای شما رستگاریکار 

******** 
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******** 

اید سررا مین سرود  نور ادر مشرق دور، جایی که خورشید هر روز بامداد

ود ستایند. درهای سر سپیدی هستند که در بلندی حضور اوج را میشهبال

یی را ها برسان و بگو جغد در این تاریکی ممتد، مرزهای روشنامرا به آن

 ی سخت برودت وی زمان، میان هجمهکرانهو در افق بی داردپاس می

پنتا سان، سرودهای گنگِ تاریکی، در مارپیچ دود اندود زم سیاهیِ وردهایِ

 کند.می زمزمهرا 

 جغد ادامه داد: 

ها و تو وارث همه دردها و غصه .شهبال! شاید مرا با مرگ دیداری باشد -

از  های روشنایی را فریاد کنی.آرزوهای منی تا در این تاریکی مردار، غزل



 پیوسته در روشنایی

29 

های بی بدیل زندگی را در پچپچه تاریکی مترس تا هجمه این همه برودتِ

 معنا کنی. خود 

و  تسخیر خواهد کردتو را روح سیاهی  ،ها نرهانیاگر درونت را از تیرگی

فریب جادوی تاریکی را خواهی  ،چون روشنایی را به ظاهر زمزمه کنی

 روی؛بینی ولی به راه تاریکی میخورد در حالی که خود را در روشنایی می

 پندارند.نیز چنین  های سیاه پرستپرسیاهچنان که 

 

نهایت بال بگشا. در سخن مرا بشنو و به سوی حضوری با شکوه در اوج بی

این مرزهای مبهم مه آلود تاریکی، یاران بی بدیل آب و آینه اندکند و 

آیند، دشمنان و دشمنان دوست نما بسیار. فریب کسانی را که به مهر می

پار که تو گوش به دل بس مخور. راه خویش با عشق به روشنایی و ایمان بپیما.
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روشنایی راه برای روندگان  ،فرجام کار هرچه باشد را رهنمون باشد؛

 ست.رستگاری

-پچههای بی دلیل مترس که زندگی را تو در پچی این همه برودتاز هجمه

ه باشکو یو و به سوی حضورنکنی. سخن مرا بشهای بی بدیل خود معنا می

 در اوج بی نهایت بال بگشا.

 
-می شان تو راهای زهر آگین آختهدشنهن خطرناک ترند. دوستان از دشمنا

به  ایشان راهتو را به زیر کشند و به تاریکی فرو  برند. چهرهی د تا همهخوان

شان یآرایند اما قلبی تیره و تار دارند و چون تاریکی بر هستدوستی می

 ،نگنخواهد بود. نیرچنین که دشمن با تو  کردگردد، چنان خواهند  چیره

 پراکند.هاست که سیاهی آن را میترین دشمن پیمانبزرگ
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فریب جادوی زندگی را مخور که نیرنگ بزرگ در دلمشغولی و سرگرمی 

کشد. هایت بگذر که چون مردابی تو را به درون خود میتوست. از خواسته

ی جادویی خواهی بود آنگاه که به خود بیایی چنان اسیر بندهای این عفریته

ای و اسیر و دور را به فراموشی سپردهی وازهای چراغ داران هزارهکه همه آ

 ای.های آن شدهدر بند خواهش

ن دور شوی در جادوی تاریکی  به در جهان روشنایی ست و اگر از آراه 

و تو آرام آرام  بودبند خواهی آمد. هیچ چراغی رهنمون تو نخواهد 

روشنایی  ،ی که در سرتروشنایی دل خود را از دست خواهی داد در حال

 خواند و تو را دیگر توان هیچ پروازی نخواهد بود. هر روز تو را می

جوشد و تو را از سقوط باز ست که در تو میاینیروی آزادگی مانند چشمه

تارهایی که  دارد. آن را به هیچ بهایی مفروش. اگر نتوانی خود را از بند ومی
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و  توانی روشنایی را دریابیچ گاه نمیهی ه است، رها کنی؛دورت تنیده شد

 .بیفروزی چراغی

مه هها و آرزوهای این سرزمینی. دلت را از ها و غصهتو وارث همه درد

ا از ست که جانت را تباه خواهد کرد و تو رها بشوی که آن آفتیخواسته

 ن راه باز خواهد داشت.دپیمو

******** 
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******** 

. به گاه بدرود شدشهبال عازم سفر به کوهساران مشرق جغد در تبعید و 

 جغد را گفت:

با آن که ام. هدوری از تو دشوار است اما من راه مشرق را در پیش گرفت - 

که خود گفتی راهی را  چنانکهکنیم اما روم و چه میدانم به کجا مینمی

اندوه ست. بگویدم که چه کنم و به کجا روم. سفر پر بیمی ام،دهبرگزی

 گاه که دهداز درونم  مرا آواز می نجواهاییفشارد اما دوری تو قلبم را می

 پرواز فرا رسیده است.

خواهم به آن بلندای سبز روم و جانم را از تاریکی جان خویش بیمناکم. می

اشد و این واپسین دیدار من با با نور شستشو کنم شاید این راه را باز گشتی نب

 .توست

های درونیم مرا از رفتن باز خواهش و انددر راه به کمین نشستهها پر سیاه

که ها دشوار است اما من خواهم رفت چرا گذشتن از پرده پندار آن دارد.می

  خواند.پیچد و با آوایی گنگ مرا میهر دم حضور شرق در من می

استوار  را بخشد و ایمانمست که راهم را روشنایی میآوازهای تو چراغی

 پذیرایم. ،فرجام کار هرچه باشد گرداند.می

******** 
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 .. ..ر بود جغد در تبیعد در غاری تار و نمو عقاب در سفر از افسار سه گانه و
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